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اشاره:
با كيي از اعضاي هيئت ‌علمي دفترمطالعات 
حاجي‌اسماعيلي،  سميه  خانم  قم؛  در  زنان 
مدرس جوان جامعة‌الزهرا و ليسانسيه‌ي امور 
تربيتي؛ طي كي گفت‌وگو به ‌برخي شبهات 
و اينك‌ه در حال ‌حاضر چقدر وجود شبهات 
خطرنا‌كست،  و  جدي  دختران،  مختص 

اشارهك‌رده‌ايم.

زن به معراج 
رود از دامن مرد

ابتدا يادي كنيم از حديث زيباي حضرت 
زهرا )س( كه بهترين خواسته براي ‌كيزن 
را "اي شيء خير للمرأه قالت أن لاتري 
رجلا و لايراها رجل فضمها إليه" دانسته 
بودند. به نظر شما طبق اقتضاي امروزه، 
چگونه مي‌شود اين گفته را رعايت كرد؟ 

اصلاً شدني‌ست؟
اگر به كلمه »خير« كه در اين حديث به 
كار رفته ا‌ست، دقت كنيد، بيانگر آنست‌ 
كه »بهترين‌چيز« براي كي ‌زن اينست‌ که 
مردي او را و او هم مردي ‌را نبيند. نگفته‌اند 
حتماً يا بايد. طبيعتاً كلمه »خير« دلالت بر 
وجوب نميك‌ند و حضرت در اين نكته 
سعي داشته‌اند الگوي حداكثري و آرماني 
به  توجه  با  ولي  كنند،  بيان  زن  براي  را 
‌اقتضاي امروز مي‌شود گفت بهترين حالتش 

داشته  دو‌جنسيتي  جامعه‌ي  كه  اين‌ست 
باشيم. جامعه‌اي كه اختلاط در آن وجود 
نداشته باشد و اگر بنا به اقتضا و ضروريات 
در برخي فعاليت‌ها نمي‌شود از ارتباط و 
اختلاط جلوگیری کرد، بايد حدفاصله‌اي 
را كه دين گذاشته ‌است، رعايت گردد. با 
مراقبت شئون ‌اسلامي و حجاب ‌اسلامي، 

مي‌تواند فعاليت داشته ‌باشد.

ت‌كجنسيتي ‌شدن  طرفدار  شما  پس 
دانشگاه‌ها هستید؟

بله؛ اين حالت بهتر است. به هرحال حد و 
مرزي را كه دين گذاشته‌ست بايد رعايت 
حجاب،  حكم  نبود،  اين‌طور  اگر  شود. 
مسئلة بي‌خودي مي‌شد. اصل حكم حجاب 
براي همين آمده‌ست كه امر مشاركت و 

فعاليت ‌اجتماعي براي زن را به ‌ارمغان آورد 
و اين همان امتيازي است كه به‌ زن داده 

شده ا‌ست.

اقداماتي نظيرت‌كجنسيتيك‌ردن دانشگاه‌ها 
راه حل حساب  دوجنسيتي،  جامعه  يا 

مي‌شود؟
طبيعتاً  اقدامات اين‌چنيني، مي‌تواند مؤثر 
واقع‌شود. در برخي از جوامع ‌غربي هم به 
‌اين ‌نتيجه رسيده‌اند كه در مدارس اگر اين 
الگو پياده ‌شود، بهتر ‌است. البته ‌طبيعي ‌است 
كه در جامعه ‌امروزي نمي‌توان بدون ‌توجه 
به جنبه‌هاي ديگر و اصلاح سيستم و موارد 
ديگر بگویيم تنها راه‌حل همين ‌است. اما به 
‌هرحال همان‌طور كه قبلاً ذكر كردم، اگر 
گريزي از اختلاط نباشد، با رعايت ضوابط 
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و پوشش مناسب، زن مي‌تواند مشاركت و 66
فعاليت ‌اجتماعي داشته ‌باشد و اين ‌رعايت 
ضوابط و پوشش مناسب، چيزي ‌است كه 
مختلف  كشورهاي  دانشگاه‌هاي  اكثر  در 
براساس  آن‌دانشگاه‌ها  و  الإجراست  لازم‌ 
نوع پرورش‌هاي محيطي و ايمني و آرامش‌ 
پيشرفتك‌ار،  با  متناسب  روحي و رواني 
پايبندي به ‌ضوابط خاص پوشش را الزامي 

مي‌دانند.

به نظر شما چرا در شب ‌معراج، شمار 
پيامبر  كه  عذاب‌شدگاني  از  زيادي 
ديده بودند را زنان و دختران تشيكل 

مي‌دادند؟
دو نكته را اينجا بايد اشارهك‌نم. اولاً همان 
طور كه مي‌دانيد اين‌طور گفته‌ نشده است 
كه فقط زن‌ها در زمرة عذاب‌شدگان بودند. 
در تفصيل آن‌ شب، در مورد گناه مردان هم 
اشاره شده ‌بود. نكتة مهم بعدي اينست كه 
در اين سخنان به ‌زن نگاه مجرمانه‌اي نشده 
ا‌ست و نگاه جنسيتي نبوده‌ است؛ لكين 
افراد  از  خاصي  صنف  گناهان‌را  بعضي 
مرتكب مي‌شوند. مثلاً از خانم‌ها در مورد 
گناهان مالي يا ربا كمتر شنيديم. مضاف 
پيامبر  زمان  در  گناهان  كيسري  به‌اينكه 
رايج بوده‌ست و مردم در معرضش بودند، 
من‌جمله زنا. پيامبر هم به عنوان مقام رسالت 
و انذاري كه بر دوش داشتند، بايد در جهت 
شب‌معراج،  از  قومشان  افراد  آگاه‌سازي 
ارمغاني مي‌آوردند كه بيشتر گناهان حول 
عفّت و حواشي‌اش مي‌گنجد. اينجا اهميت 
بحث حجاب و عفاف را مي‌رساند، نه‌ اينكه 
نگاهمان صرفاً به‌ زن به عنوان گناهكار بوده 

باشد.

اصلاً چرا بيشتر گناهان را حول عفّت 
مي‌دانيد؟

چون عفّت جنبه‌ي زيربنايي دارد. اگر اين 
‌بحث اصلاح شود، جامعه اصلاح مي‌گردد. 
برخي  دارد و  برخي گناهان جنبة فردي 
فردي  گناهان  پاسخگوي  ما  اجتماعي. 
مي‌توانيم باشيم، اما درمورد عفّت اين‌طور 
كي ‌گناه  عفّت  گفت  نمي‌شود  نيست. 
فردي‌ست، عرصه‌‌اش به اجتماع برمي‌گردد 
و زيربنايي‌ست. اگر عفّت نباشد، خانواده‌ها 

متزلزل مي‌شود.

اما عفّت مرد و زن نمي‌شناسد. درحاليك‌ه 
گناهك‌اراني را كه در شب‌معراج ناشي از 
بي‌عفّتي عذاب مي‌شدند، زنان تشيكل 

مي‌دادند.
به  فقط  عفّت  دارم.  قبول  را  شما  حرف 
زن‌ها مربوط نمي‌شود. مردها هم به داشتن 
عفّت تأيكد شدند، اما تأيكد بيشتر عفّت 
براي زنان ناشي از حمايت بيشتر اسلام از 
زنان‌ست. توجه اسلام به ‌زن را مي‌رساند. 
قبول كنيم كه در ‌اين ‌قسمت زنان بيشتر از 
مردان آسيب‌پذير هستند. زنان بيشتر متضرر 

مي‌شوند. 

چه ‌ضرري؟ علاوه براين، نظر شما درباره 
این‌که برخی دختران جوان ادعا می‌کنند 
که حجاب مانع ازدواجشان ‌است، چون 
مردان به زیبایی آنها پی نمی‌برند، چيست؟
منظور اين‌ست كه تأيكد بيشتر اسلام در 
بحث عفاف بر زنان به‌خاطر نوع فيزيولوژي 
متفاوت زنان نسبت به ‌مردان ‌است. يعني 
فيزيولوژي زن به‌گونه‌اي محرك و جذّاب‌ 
است و بايد تدبيري براي حفاظت زن از 
‌اين ‌مسئله انديشيده ‌شود كه آن تدبير، بحث 
حجاب‌ است. به ‌تعبير ديگر براساس‌اينك‌ه 
به ‌مراقبت ‌شديد  نياز  زن، ريحانه ‌است، 
دارد؛ زيرا به ‌طور طبيعي، جاذبه‌اي بيش‌از 
اين‌موجود  نگاهبان  و حجاب،  دارد  مرد 

لطيف‌ است.
ادعا ميك‌نند  اينك‌ه مي‌فرماييد برخي  اما 
اين‌طور  ازدواج ‌است،  مانع  حجاب  كه 
نيست؛ چون اولاً حجاب، خودش متانت 
و وقار خاصي براي ‌زن ايجاد ميك‌ند كه 
خود همين ‌وقار و متانت مي‌تواند كيي از 

معيارهاي مهم در ازدواج باشد.
علت،  به‌اين  دقيقاً  اسلام  براينك‌ه  علاوه 
براي زن قرار داده‌است كه به  پوشش را 
‌زن نگاه انساني شود و شخصيت‌ انساني 
او درنظر گرفته ‌شود، نه جاذبه‌هاي ظاهري 
حجاب  اگر  براين،  علاوه  او.  جنسي  و 
ملزم  همه  و  رعايت‌شود  همه  طرف  از 
به‌رعايت آن باشند، ديگر اين ‌مسئله پيش 
از  حجاب  عدم ‌رعايت  چون  نمي‌آيد؛ 
سوي برخي، موجب تضييع حقوق كساني 
مي‌شود كه حجاب را رعايت ميك‌نند و 
موجب مي‌شود فرصت‌هاي كمتري براي 

ازدواج در اختيار آنها قرارگيرد.

در مورد اين اصطلاح چطور؟ شما هم 
اعتقاد داريد حجاب، حق زنان‌ست و حد 

مردان؟
ببينيد حجاب كي بحث فقهي‌ست و جزء 
فروع دين‌ست. هر علمي هم براي خودش 
روش شناختن خاصي دارد. علم فقه هم 
همين‌طور. اگر بخواهيم در الفاظش وارد 
بشويم، بايد از واژگان خودش استفاده ك‌نيم. 
در فقه، ما دو بحث داريم: كي بحث حق و 
ديگري تكليف. در بحث حق مشهورست: 
قابل  يعني  اسقاط؛  قابل  امري‌ست  حق 
گذشتن. يعني مي‌توانم از آن بگذرم چون 
حق من‌ست و من ‌هم از آن مي‌گذرم و 
حجاب  درحاليك‌ه  نميك‌نم.  انتخابش 

اين‌طور نيست.
قابل  تكليف‌ست.  نيست،  حق  حجاب 
از  بگوييم  نمي‌توانيم  نيست.  هم  اسقاط 

عفّت فقط به زن‌ها مربوط نمي‌شود. مردها هم به داشتن 
عفّت تأكيد شدند، اما تأكيد بيشتر عفّت براي زنان ناشي 
از حمايت بيشتر اسلام از زنان‌ست.
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حجابمان مي‌گذريم. مگر اينكه در اينجا 
از حق منظور ديگري داشته‌ باشند. شايد 
فعاليت‌هاي  خاطر  به  حق،  از  منظور 
اجتماعي باشد. در مورد حد مردان نيز اگر 
منظور اين باشد كه حجاب حد و مرز ايجاد 
ميك‌ند، بله درست‌ست. اگر خانمي حجاب 
داشته باشد، محدوده‌ي رابطه‌اش با جنس 
حدي  كرده‌ست.  مشخص  را  مخالفش 
مي‌شود كه مردها او را با نگاه جنسيتي دنبال 

نكنند ..

آیا اعتقاد داريد كه از دامن مرد هم، زن به 
‌معراج مي رود؟

البته اينك‌ه حضرت‌ امام فرموده‌اند از دامن 
زن، مرد به ‌معراج مي‌رود، چون موضوع 
بحثشان در مورد جايگاه و اهميت نقش 
بوده،  تربيت‌خانوادگي  و  خانواده  در  زن 
اين طور فرموده‌اند و اين منافاتي ندارد با 
اينك‌ه مردان و پدران هم نقش مهمي در 
تربيت دختران دارند و نوع برخورد و تعامل 
آنها با دختران، نقش تعيينك‌ننده‌اي در بروز 
رفتارهاي آنان در اجتماع دارد. اگر منظور از 
‌اين‌گفته، اين ‌است كه در عرصة اجتماع و 
رعايت بحث عفاف، هم مردان مسئول‌اند 
بر  تأيكد  چنين‌است و  و هم زنان، قطعاً 
بحث عفاف درمورد زنان به‌اين‌معنا نيست 
نيستند و  به‌رعايت آن  كه‌ مردان موظف 
به‌خاطرهمين در سوره نور نيز ابتدا مردان 
بهك‌نترل و حفظ نگاه امر مي‌شوند و سپس 
و  و حدود  كنترل ‌نگاه  و  به ‌حفظ  زنان 

پوشش.

اصل حكم حجاب براي همين آمده‌ست كه امر 
مشاركت و فعاليت ‌اجتماعي براي زن را به 
‌ارمغان آورد و اين همان امتيازي است كه به‌ 
زن داده شده ا‌ست.


